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 های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلامسنجه

 چکیده محتوایی

حوزه بحث در این کرسی، مصحلت در حوزه تشریع و قانونگذاری یا مقاصد شریعت و  (:دکتر ملک افضلیبیان مدعا )حجت الاسلام 

 .اشدبها با یکدیگر میفردی و گروهی انسانمصلحت در حوزه اجراست که محل بحث آن فقه سیاسی و اجتماعی است و مربوط به روابط 

صاص کشور به خود اخت یاسیو س یحقوق ،یفقه اتیرا در ادب یعیرف گاهیاسلام دارد، جا یایدر فقه پو شهیمصلحت نظام که ر صیتشخ

. دهدیم یخود را به احکام ثانو یجا یشرع یکه در پرتو آن حکم اول شودیم ترتیداده شده آنگاه پراهم صیداده است. مصلحت تشخ

 یاسلام یاست. در نظام جمهور ندیفرآ نیاصول حاکم بر ا نییو تع یمندابطهضمصالح،  صیتشخ یاساس یهاستهیاز با یکیاساس  نیبر ا

از  یو گاه ابدییم تینیع یاست که در قالب قانونگذار یاسلام یاصولاً بر عهده مجلس شورا ،یمصالح و منافع عموم صیتشخ رانیا

که به منزله  ی. فقدان اصول و ضوابطشودینگهبان با مجلس، اعمال م یمصلحت نظام، در مقام حل اختلاف شورا صیمجمع تشخ یسو

 ایجمع اقدام م یگروه ای یفرد قیحاکم ساختن سلا ای یزدگاستیشود، ممکن است شائبه س یتلق ندیفرا نیا یو خط مش یچهارچوب نظر

دارد؛  تیمصلحت نظام از دو جهت اهم صیتشخ یسنجه ها یمندضابطه داشته باشد. یمصالح نظام در پ صیمجلس را در مقام تشخ

گاه بهانة حفظ دولت جلوگیري شده و هیچ یتشخیص مصالح نظام، از اقدامات خودسرانه احتمال  یسنجه ها یمندنخست آنكه با ضابطه

مند مصادیق مصلحت نظام، موجب جلب كه تشخیص صحیح و ضابطهلال نظام نخواهد شد. جهت دیگر ایناي براي اختخودِ نظام، زمینه

سنجی شایسته برای مجمع تشخیص مصلحت های مصلحتموضوع اصلی کرسی، معیارها و سنجه شود.تر مردم مياعتماد هرچه بیش

 باشد.نظام است که با حوزه تمرکزی بر فقه سیاسی اسلام می

هاست که بحث از نقد نظریه است نه مطالبی که در مقام ای نسبت به کرسینقد ابتدایی، نقد آئین نامه(: حجت الاسلام حبیی تبارول )ناقد ا

بندی امروز از دوگانه مصلحت در حوزه تشریع و اجرا مطلب دیگر آنکه تقسیمهای مصلحت نظام کدامند. که سنجهنظریه نیستند؛ مثل این

بندی ثلاثی دارد که مورد سوم، مصلحت از باب استنباط احکام فقهی است که گاهی به معنای استثنا از و استفاده از تقسیم نیاز به تکمیل

ای ارائه هشود. مطلب دیگر آن است که اگر این مقاله به دنباله ارائه سنجه باشد، یا باید به دنبال ارائه مصادیق باشد و یا ملاکآن یاد می

ها بررسی شود. از طرفی، در مقاله بر دو محور عدالت و تقدیم اهم بر مهم تأکید و بحث در موارد تضاحم میان سنجه سنجه و یا طرح

هاست؛ لذا باید مشخص شود محوریت مقاله چیست. هاست و دومی در مقام حل تضاحم میان سنجهتمرکز شده که اولی در مقام خود سنجه

یصی ها، شأنیت تشخای تبیین شوند که مثل توسعه عدالت، حفظ نظم و یا مثال نحوه توزیع یارانهها باید به گونهبر این اساس، شاخص

اخص شچنین اگر بناست این اصل محوری به عنوان اصل عدالت طرح شود، در چنین مواردی باید مشخص شود بین مثلاً داشته باشند. هم

ند یا اهای مدنظر وجود داشتهتر نیاز به این دارد که مشخص گردد شاخصامنیت و عدالت اقتصادی چه باید کرد. پس تعیین شاخص بر

 ها است.خیر. نتیجه آنکه تشخیص اهم بر مهم یک شاخص نیست؛ بلکه ابزاری برای حل تعارض میان سنجه

ود، بنای بر منتهی شدن شآید که هرگاه بحث از مصلحت میطور برمیاز محتویات مندرج در مقاله این)حجت الاسلام سائلی(:  ناقد دوم

 چه بیان شده نظر ابتدایی امام در اوایل انقلابحکم از اولیه به ثانویه است؛ در حالی که به صورت کلی چنین چیزی قابل قبول نیست. آن

ر د. مطلب دیگگیری بودند؛ اما بعدها امام نظریه خود را که در نجف طرح بحث نموده بودند، تکمیل نمودنبود که ساختارها در حال شکل

 ها در این راستا نیستند، مثل تقدیم اهمها به دنبال کشف مصلحت است؛ در حالی که هیچکدام از این سنجهکه مقاله با بررسی این سنجهآن

صلحت مشود؛ بلکه این سنجه از حیث کشف تقدم دو سنجی حاصل نمیبر مهم. سنجه معرفی شده با سنجه تقدیم اهم بر مهم قابلیت مصلحت

بر هم از حیث ترجیح است. سه سنجه دیگر نیز که شرط یافتن یک ایده و اندیشه است، قابلیت کشف مصلحت نظام را ندارند. مطلب دیگر 

آن است که اگر عدالت به عنوان اصل حاکم، ناظر به مصلحت است، پس در مواردی که عدالت و مصحلت در برابر هم قرار بگیرند، 

که چهار سنجه در مقاله ارائه گردد و صرفاً برای هر کدام چند آیه دیگر نیز بعد علمی مقاله از منظر فقهی است؛ اینچه باید کرد؟ اشکل 

به معنای اثبات اصول حاکم بر مصلحت نیست؛ اگر ادله چهارگانه اشاره شده در مقام تبیین ارتباط با هم باشند، در و روایت درج شود، 

غیر آن. بنابراین مقاله از حیث ادبیات فقهی از علمیت لازم برخوردار نیست و اصول حاکم بر منطق فقهی مقام تعارض مستقل هستند یا 

را ندارد. مشکل آخر نیز طرح بحث رقیب در مطالب طرح شده مقاله است که لازم بود ابتدا استدلال طرف مقابل طرح شود که این 

 مطلب نیز رعایت نشد.

با توجه به اتمام زمان جلسه، مدیر کرسی زمان کوتاهی را در اختیار ناقدین قرار داد که در و امیری(: مدیر کرسی )حجت الاسلام نیکخ

تاب مستمسک در ک نیزبندی ثلاثی مدنظر که تقسیم اشاره شد «عدم الوجود یعل دلیعدم الوجدان لا»این زمان کوتاه، به این قاعده فلسفی که 

 رد اشاره در متن مقاله ارائه دهنده از آیت الله علیدوست استفاده شده است.مرحوم حکیم و هم در منبع دست دوم مو


